
 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: میثم موسوی                

  زير نظر عليرضا لبش

  خبر: دانش آموزان كشورهاي پيشرفته، سهم زيادي در تصميم گيري امور مدرسه دارند.



BEHnam: اين نه ماه از تنم دربیاد                                   من فقط می خوام سه ماه بخوابم تا خستگی

مگه تو خزنده ای که بايد توی تابستون و زمستون بخوابی؟ .: حمید

left the group : حمید

:بهزاد بابا خزنده چیه؟ پرنده هام آن قدر زحمت نمی کشن که  ما مي کشیم.

BEHnam: 
خب داشتم خستگی سه ماه تابستون قبلی رو در می آوردم. از بس رفتم  کلاس 

زبان و شنا و کاراته، پوستم رفت.

BEHnam:انگار نه انگار که تابستونه و هوا گرمه. آدما بايد بیشتر بخوابن

BEHnam: left the group

:فرزاد   من نمی دونم مگه ما نیاز               به استراحت نداريم!
 اين نه ماه تموم میشه، اون سه ماه شروع می شه.

:فرزاد
آره. هر موجودی به جز ما توی اين همه کلاس و مدرسه ذوب می شد و فسیلش باقی می موند.
:بهزاد

دايناسورا همین جوری منقرض شدن ديگه. آن قدر تابستون و زمستون 
رفتن کلاس که فسیل شدن.

left the group :بهزاد

:سعید
فكر کنم يه میلیون سال بعد فسیل ما رو هم توی مدرسه بذارن و 
بگن اينا همون موجوداتی هستن که بهشون می گفتن دانش آموز. 

آن قدر کلاس رفتن که پوستشون رفت و فسیلشون باقی موند.

left the group :سعید

left the group  :فرزاد

:مهران
 بچه ها به نظر شما کی امسال شاگرد اول می شه؟

 علیرضا لبش

بچه ها برای تابستون چه برنامه ای داريد؟

تو که اين نه ماه رو تو کلاس خواب بودی.

شاگرد اول کلاس زنــــگ
تکنولوژی

زنــــگ
ادبيات

رو به 
رشد!

شروين سلیمانی

ای کاش اوضاع مدارس good باشد
يعنی که کلاً فاقد کمبود باشد

ای کاش در اين شهر دودآلود و تیره
روی حیاط مدرسه يک هود باشد

بحران کم آبی می آيد اين حوالی
در هر کلاسی کاشكی يک رود باشد

وقتی که می گیرد معلم امتحان کاش
آن بخش های مشكلش مفقود باشد

وقتی که می آيد جواب امتحانم
يک »بیست« پای برگه ام  موجود باشد 

سال جديدی آمده از راه، ای کاش
سالی پر از پیروزی و بهبود باشد
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زنــــگ
اقتصاد

  مصطفی مشایخی 

دردسر هـــــای 
اوقات فراغت

خبر نگار :»آقا پسر! می تونم يک سؤال از تو بپرسم؟«
پسر: »بله می تونید.«

خبر نگار: »اوقات فراغتت را داری چه کار می کنی؟« 
پسر: »دارم هیچ کاری نمی کنم.« 

خبر نگار: »می تونم بپرسم چرا؟«
پسر: »بله می تونید.«

خبر نگار: »چرا؟«
پسر: »به خاطر کمک به اقتصاد خانواده.«

خبر نگار: »يعنی چی؟«
پسر: »آخه پارسال اوقات فراغتم را رفتم تو کوچه با بچه ها فوتبال 
بازی کنم، توپم با اولین شوتم شیشة يه مازاراتی را خرد و خاکشیر کرد،  
بابامون دو میلیون تومن پیاده شد. بعدقید فوتبال را زدم و با بچه ها  
قرار گذاشتیم بريم قلة دماوند را فتح کنیم. توی راه که می رفتیم، ديديم 
يه نیسان آبی چپ کرده و طالبی هاش ريخته توی جاده. به خاطر اين 
که به باز شدن راه کمک کنیم، رفتیم به طالبی خوردن. معده مون از دو 
جا پكید، نعش کش اومد ما رو برد بیمارستان. بعد  زنگ زدن بابامون 

اومد کارت کشید، معده مون رو دوخت و دوز کردن.
خبر نگار: »سپس؟«

پسر: خنده
خبر نگار: »چرا می خندی؟«

پسر: »گفتی سپس!«
خبر نگار: »منظورم اينه که بعد چی شد؟«

پسر : »يک بار هم روی درخت با پسر عموم منچ بازی می کردم،  
افتادم، قوزک پام از جا در رفت. با بابام رفتم پیش قوزک پا جا انداز، 

کارت کشید جاش انداخت.« 
خبر نگار: »چرا روی درخت؟«

پسر: »داداش کوچیكه مون به رشد عقلی نرسیده، چار دست و پا 
می اومد بازيمونو می ريخت به هم، مجبور شديم بريم روی درخت 

بازی کنیم.«
خبر نگار: »ديگه؟«

پسر: »ديگه  بعدش نشستم به بازی رايانه ای؛ کلش آف کلنز و  
اين ها، اما بعد يک مدت احساس کردم چشمم همه چیز رو شكل 
شبح می بینه. با بابام رفتم عینک سازی، کارت کشید يه عینک ضد 

شبح بینی خريدم.«
خبر نگار: »بعدش؟«

پسر:  »يک بار هم سوئچ ماشین خونواده رو بر داشتم، رفتم نشستم 
پشت فرمون....«

خبر نگار: »نمی خواد بگی. می شه حدس زد چی شده. خیلی ممنون که در 
اين مصاحبه شرکت کردی.«
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پسر]رو به دندانش[: »ديشب تا صبح با دردی که به جانم زدی، 
نگذاشتی بخوابم. کم اذيت کن. امتحان دارم.«

دندان: »تقصیر خودت است. از من مراقبت نكردی، بد شدم.«
پسر: »چه کارت کردم؟«

به  هم  مسواک  يک  خوردی.  شیرين  و  چرب  »غذاهای  دندان: 
من نزدی و باعث شدی باکتري های بد روی سرم آوار شوند.

چرا مسواک نزدی؟«
پسر: »به خاطر صرفه جويی در مصرف آب.آخره کم آبی است.« 

دندان: »دست کم يک نخ دندان به من می کشیدی.«
پسر: »چی هست؟«

دندان: »چی؟«
پسر:»همین نخ دندان.«

بگذريم. تو نمی دانی نوشابة زياد باعث پوسیدگی دندان  دندان:» 
می شود؟ چرا اين همه نوشابه می خوری؟«

پسر: »به همان خاطر.«
دندان: » کدام خاطر؟«

پسر: »صرفه جويی در مصرف آب.«
دندان: »با من بادام شكستی. چرا؟«

بکِش و راحتم کن
  حسین فردوس

پسر: »پوستشان کلفت بود. از زير ضربة چكش در می رفتن، گم و گور 
می شدن .پول پايشان رفته بود .نمی خواستم حیف و میل شوند!«

دندان: »تو با من تیلة داداشت را شكستی!؟«
پسر: »آخه زبان درازی کرد؛ من هم تیله اش را شكستم.«

دندان: »چرا با من؟«
پسر: چاره  ای نداشتم. هر چه با تخته سنگ روی آن زدم،  نشكست!

دندان: همین هفتة پیش يک میخ بزرگ را با من از داخل ديوار در 
آوردی. مگر گاز انبر تو خانه تون نبود؟«

پسر: »بود، امّا زورش نرسید.«
دندان: »هر روز يک مشت قند با من جويدی، چرا؟«

پسر: »يک جا خواندم چايی باعث ترک خوردگی دندان ها می شود،  به 
خاطر اين که خط و خش رويت نیفتد، از چايی صرف نظر کردم و فقط 

قندش را  خوردم.«
دندان: »بحث کردن با کسی که نمی خواهد بفهمد؛ فايده ندارد. برو 

دنبال کارت.«
پسر: »اذيت کنی میروم از ته می کشمت.«

دندان: »بكش و راحتم کن. گیر گاز انبر دندان پزشک بیفتم بهتر است 
تا گرفتار تو باشم.«

زنــــگ
بهداشت

بخوانيم

مجموعةشــش جلدي كتاب هاي )جهان در تســخير انرژي( 
انــواع انرژي هايي را بررســي مي كند كــه موجب حركت و 
دگرگونــي در عرصه هــاي گوناگون حيات مي شــوند؛ مانند 
امــور پزشــكي، فناوري هاي روزمــرۀ زندگــي و تجهيزات 
رايانــه اي. در يكايــك ايــن كتاب ها چگونگــي پديد آمدن 
انرژي، تغيير شــكل آن  يا راه هاي ذخيــره كردن انرژي به 

صورت  كامل توضيح داده شده است.
 نويسنده: پني استويلس، پيتر پنلند

 ترجمه: مجيد عميق
 ناشر: رسالت قلم

 تلفن:021-66400920 
24 سال نشر:1394
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»زين گفته سعادت تو جويم«
بنشین دو دقیقه روبه رويم

هر آنچه که گفتمت بگو خب
اين قدر مكن گلم تقلب

آن نمره حلال نیست جانم
بنده خودم end داستانم

توی کف دست و روی ديوار
ننويس عدد، نكش نمودار

در برگة خويش کن سرت را
کم ديد بزن برابرت را

شايد که در امتحان شوی بیست 
اين کار ولی شبیه دزدی است

شیطان که دراز شد زبانش
با مشت بكوب در دهانش

شیطان عوضی است بی شعور است
دزدی ولی از شما به دور است
وجدانت اگر میان خواب است

يا لق شده واشرش خراب است
بگذار Alarm بیخ گوشش
دستی بكش و بكن رتوشش
فردا که شوی مدير و مسئول
درگیر حساب و سفته و پول

مشغول مسائل اداری
مسئولیتی بزرگ داری

آنجا نه شبیه اين کلاس است
يک ذره تقلب اختلاس است

بنشین و خودت بكن تجسم
دست تو و جیب های مردم
هر چند شبیه داستان است

آن روز زمان امتحان است

نمرة حلال
زنــــگسعید طلايی

شعر
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امتحان هاي قدیم 
عبدالله مقدمی

امروز مسئلة امتحان براي پدر و مادرها از مسئله هاي 
سر امتحان براي دانش آموزان بغرنج تر شده است. 
پدر و مادرهاي امروزي در روزهاي امتحان سعي 
مي کنند مهماني و دورهمي و مسافرت نروند 
و از بچه هم کوچک ترين کمكي در خانه نگیرند 
تا خداي نكرده به روحیه بچه لطمه نخورد و در 

امتحانات موفق شود. 
اما در دوران دانش آموزي ما اين خبرها نبود. 
بیشتر پدر و مادرها معمولاً حتي نمي دانستند 
سال  پايان  است.  چندم  کلاس  بچه شان 
تحصیلي را هم از آنجايي متوجه مي شدند که 
کودک به مدرسه نمي رفت. آن ها فقط بیست 
را خیلي دوست داشتند، اگر چه حتي نمي دانستند 
دقیقاً چرا! به جاي دوپینگ هاي جسمي امروزي، 
کاچي مامان بود و به جاي سؤال هاي میكرو 
کتاب و  نانو پرسش هاي  طبقه بندي شده و 
کلاس هاي تقويتي رنگارنگ تنها ساية دو چیز، 
ما بچه ها را درس خوان مي کرد: دمپايي مامان 

و کمربند بابا!

زنــــگ
خاطره

اشتباه
معلم: چطور يک نفر می تواند اين همه اشتباه کند؟

دانش آموز: دلیلش اين است که برادرمان هم کمكمان کرده.

مهدی فرج اللهی

معلم
معلم: اگر من يک میلیون تومان داشته باشم و 

يک سومش را به تو بدهم، برايم چه می ماند؟
دانش آموز: تشكرات صمیمانه من! آزمایش رانندگی

افسر راهنمايی: اصلی ترين کار برف پاک کن چیست؟
داوطلب گواهینامه: نگه داشتن برگة جريمه!
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زنــــگ
تفریح



اژدهاباز مي گردد!
من شبیه يک گوزن شده ام، زيرا با تعريف هاي علمي ـ تخیلي شوهرخاله ام آدم شاخ در مي آورد.

آن هفته شوهرخالة سوپرمنم تعريف کرد: »در راه شمال بوديم که متوجه شديم يک اژدها در بزرگراه نشسته و راه را بند آورده است. دو 
اتوبوس را با سرنشینانش قورت داده، بالگرد امداد و نجات را با دمُش پايین کشیده و همه را وادار به فرار کرده است. من از خودرويم  
پیاده شدم، از لابه لاي ماشین ها خودم را به اژدهاي هفت سر رساندم، آرام مقابلش نشستم و آن قدر به چشم هايش زل زدم که عاقبت 

کم آورد، دمش را روي کولش گذاشت، به دامن طبیعت بازگشت و در افق محو شد.«
مي خواستم بگويم شوهرخالة عزيز، دربارة ما چي فكر کردي، اژدها افسانه است، اما پدرم سفارش کرده بود جلوي مهمان ادب داشته باشم.
اين هفته هم تعريف کرد: »چند سال پیش، يكي از ماهي هاي حوضم را عادت داده بودم از آب  بیرون بیايد و مثل مرغ در باغچه بچرد، 
طوري که کم کم آبشش هاي او به شش تبديل شدند. داشتم کاري مي کردم که بالک هايش هم به بال تبديل شوند و بتواند بپرد. اين خبر 
مثل توپ در جهان صدا کرد و کلي از معادلات علمي را به هم ريخت. بیست تن از سرشناس ترين زيست شناس هاي دنیا تصمیم گرفتند 
به اين جا بیايند تا از نزديک شاهد اين پديدة خارق العاده باشند، اما متأسفانه ماهي شگفت انگیزم روز قبلش کنار حوض رفت تا آب بخورد 

که ناغافل در حوض افتاد و خفه شد.«

زنــــگ
داستان

پیراهنِ کفن 
بی مايه ای مايه داری را گفت: »اگر من بر در سرای تو بمیرم، با من چه کنی؟«

گفت: »تو را کفن کنم و به گور سپارم.« 
بی مايه گفت: »امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به 

خاک سپار!« 
مايه دار بخنديد و او را پیراهنی بخشید.

گریه
مادر: گريه ات تمام شد يا نه؟

بچه: نه! دارم يک خرده استراحت می کنم.

27

یبهشت  1396
ارد

    
     

       
رشد             



 روح الله احمدي           رشته به رشته
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

بچهها،فرصتيتاانتخابرشتهنماندهها!بهرشتهايكهميخواهيدانتخابكنيدفكركردهايد؟

مابهرياضيوفيزيكوشيميو
اينطورچيزهاعلاقهداريم

رياضيوفيزيكوشيميهم
بهتوعلاقهدارند!

اينطوريكهتودرسميخواني،بهترينرشتهاي
كهميتوانيانتخابكني،رشتهآشياست!

منيكرشتةنانوآبدارميخواهم

اينجوركهميخوردورشكست
ميشودآخر!

اصلًاتودرسبخوانيكهچهشود؟برو
رستورانراهبينداز

خوباست،فقطمراقبباشرشتههايت
پنبهنشوند!

بهنظرتانرشتةنساجيخوباست؟

منرشتةكامپيوتررادوستدارم
اينجوري،بهبهانةدرسوكار،ديگركلهاترااز

كامپيوتروموبايلبيروننميآوري!

ماميرويمرشتةپزشكي

فقطمراقبباشآمپولرواشتباهنزنيداداش

منهنوزنميدانمچهرشتهايانتخابكنم!

توبرونقشهكشي.نقشههايپيچاندن
امتحانتكهعاليبودند!

فكركنممنبايدرشتةصنايعدستي
راانتخابكنم


